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  چکيده
ان سال اول اســت. يدانشجو ياجتماع يبا سازگار يو بخشندگ ينداري، دين پژوهش مطالعة رابطة هوش معنويهدف ا

تصــادفي «گيري صــورت نمونــهه هستند كه بهيسال اول دانشگاه اروم يان كارشناسينفر از دانشجو 327نمونة پژوهش 
» ســنجش دينــداري«مقياس ها، از داده يآورجمع ياز بين جامعة دانشجويان سال اول انتخاب گرديدند. برا» ايخوشه
مقيــاس  والكــر و گارســوخ،» شــشسنجش بخ«مقياس ، بديع و همكاران» سنجش هوش معنوي«مقياس ، زادهسراج

و  يب همبســتگيگيري از ضردست آمده با بهرهبه يهااستفاده شد. داده بيكر و سيرياك» سنجش سازگاري اجتماعي«
هاي ، بخشش و مؤلفــهينداري، دين مطالعه نشان داد هوش معنويج ايل شد. نتايه و تحليون سلسله مراتبي تجزيرگرس

 R2=37/0( و تبيين كنند ينيش بيرا پ ياجتماع ياي مثبت معنادار داشته، قادرند سازگارطهآنها با سازگاري اجتماعي راب
اي در كنندهتوان نتيجه گرفت متغيرهاي دينداري، هوش معنوي و بخشندگي نقش تعيين). بر اين اساس، ميP=01/0و 

توان با تمركــز بــر متغيرهــاي رو، مياينتطابق دانشجويان سال اول با محيط دانشگاه و مسائل و مشكلات آن دارند. از
  هايي كارآمد براي ارتقاي سازگاري اجتماعي فراهم كرد.بين اين تحقيق برنامهپيش

  دانشجويان سال اول، دينداري، هوش معنوي، بخشش، سازگاري اجتماعي.  :هاكليدواژه
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  مقدمه

انشجويان ايجاد كند. بنابراين، تجربة هاي متفاوتي را در تازه دتواند واكنشدانشگاه محيطي است كه مي
). در اين دروه، تكاليف جديدي 2010و همكاران،  بهيانگيز باشد (حبزا يا هيجانتواند چالشدانشگاه مي

دهي يــك هويــت يكپارچــه، مانند تلاش براي آغاز روابط صميمانه، ايجاد حس خودمختــاري، شــكل
هــاي پيشــين د كــه بــا تكــاليف دورهيــآيد ميپد هاي شناختي و عمق بخشيدن به آنهاگسترش مهارت
ن ســال ينخست ي). طDyson & Renk(، 2006( سون و رنكيدا؛ 2013 ،)Clinicu( ويچينيمتفاوت است (كل

د و جــدا شــدن از يــبــا افــراد جد يي(هماننــد آشــنايد اجتماعيجد يهاان با چالشيل، دانشجويتحص
ف متفــاوت و انتظــار ي(تكــال يليغربــت) و تحصــ و غم ي، افسردگي(احساس دلتنگ يجانيخانواده)، ه

  ).2009و همكاران،  )Brougham( شوند (بروهاميت) مواجه ميموفق
است دانشــجويان ســال اول در مقايســه بــا غيــر دانشــجويان همســال خــود و  مطالعات نشان داده

و همكــاران،  ز(ادوارد كننــدهاي بالا، تنش، اضطراب و افسردگي بيشتري را تجربــه ميدانشجويان سال
رو، ســازگار شــدن بــا دانشــگاه و الزامــات آن ايــن). ازBayram & Bilgel(، 2008( گليرام و بي؛ با2001
شــمار هاي موفقيت در زندگي دانشگاهي بهترين وظيفة دانشجو در سال اول بوده، يكي از شاخصمهم
  ).2010و همكاران،  بيآيد (الخطمي

عنوان توانايي فرد براي احساس درگير شدن تحصيلي و اجتماعي در بهتوان سازگاري با دانشگاه را مي
هــا و در پــي آن، محيط دانشگاه، رشد حس بهزيستي هيجاني و شخصي بر پاية اين احساسات و درگيري

 ،)Baker & Siryk( اكيريكــر و ســي(ب احساس تعهد نسبت به مؤسسه و دريافت مدرك تحصيلي تلقي كرد
زگاري با دانشگاه نقطة اوج تجربيات، ادراكــات و احساســات دانشــجو دربــارة آن رو، سااين). از1999

يابد و شود، با انتقال از دبيرستان به دانشگاه ادامه مياست كه در عمل، از لحظة انتخاب دانشگاه آغاز مي
  ).Weidman(، 1989( دمنيكند (وادر طول دورة تحصيل استمرار پيدا مي

 در دانشجويان با دانشگاه، در قالب موفقيت يان يكي از ابعاد سازگاري كلعنوسازگاري اجتماعي به
 تعريــف شــده، ميــزان )ديگــران بــا ارتباطــات ماننــد(دانشگاه  اجتماعي - شخصي بين الزامات با مقابله

دانشگاه،  افراد و اشخاص با فرد درگيري و رابطه گوناگون، ميزان اجتماعي يهافعاليت در فرد موفقيت
دانشــگاه را  در زنــدگي اجتماعي ابعاد از خانواده و رضايت از شدن دور و اجتماعي جابجايي اب تطابق

هــاي هــاي اجتمــاعي، موفقيــت در فعاليتگيرد. ابعاد اين نوع ســازگاري مشــاركت در فعاليتدربر مي
و كنار  - انها، استادان و كاركنخوابگاهيها، همكلاسيمانند هم - جمعي، تعامل با ساير اعضاي دانشگاه



 ١٢٥  در دانشجويان سال اول بررسي رابطة دينداري، هوش معنوي و بخشش با سازگاري اجتماعي

). 17، ص 1999اك، يريكــر و ســيآمدن با دوري از محيط آشناي خانواده يا محيط زندگي اوليه است (ب
برخي از دانشجويان فرايند سازگار شدن با الزامات اجتماعي و بين فردي دانشگاه را بدون مشكل طــي 

كننــد ي را تجربــه ميكنند، اما گروهي ديگر مشكلات متعددي مانند افســردگي، اضــطراب و تنيــدگمي
  ).2008 ،؛ واسكوئز و بلانكو2012 ،(براون

 يو تحــول ســازگار يريگعوامل فردي، اجتماعي، هيجاني و ســازماني متعــددي در شــكل
رسد باورهاي دينــي و ). به نظر مي2005و همكاران،  سيبا دانشگاه دخالت دارند (دن ياجتماع

شــناختي بــا ســازگاري و متي و بهزيســتي رواندينداري به سبب نزديكي و ارتباط مثبت با سلا
 نــگيلارســن و كوئرابطــه دارنــد ( - رودشــمار مــيهاي مهم ســلامتي بهكه از مؤلفه - ابعاد آن 

)Koenig & Larson(، 2001زريــ؛ استگر و فر )Steger & Frazier(، 2005؛ اســترنثال )Sternthal(  و
  ).Hoverd & Sibley(، 2013( يلبي؛ هورد و س2010همكاران، 

 د،يــعقا ياساســ عنصــر ســه بــه توجــه با. است نيد دربارة انسان حالت و صفت »ينداريد«
 نيچنــ را »ينــداريد« توانيم ن،يد يرفتار و يعاطف ،يشناخت هاييژگيو و احكام، و اتياخلاق
 و يالهــ احكــام و آخــرت ا،يــانب كتــا،ي پروردگــار به باور و شناخت از يبرخوردار :كرد فيتعر

 تقــرب يبــرا ينيد فيوظا به عمل و التزام و خدا، بندگان و اياول خدا، به نسبت اطفعو داشتن
 شناخت است. - دو هر - يحضور و يحصول شناخت شامل ف،يتعر نيا در شناخت .خداوند به

 از پــس جهــان وجــود و رسل ارسال خداوند، صفات و وجود از انسان درك بر علاوه يحصول
اســت  شــده نــازل  امبريــپ را بر آنچه و احكام به نسبت دانش اسلام، نيد اصول عنوانبه مرگ

 جهــت در بغض و حب ،يطوركلبه و دارد اشاره ينداريد يعاطف بعد به عواطف .شودشامل مي
 كنندةانيب ،يهست جهان و گرانيد خود خداوند، با يعاطف ارتباط. شوديم شامل را خدا به تقرب
 بعــد بــه ،ينــيد فيوظــا بــه عمل و التزام .است ينداريينة دزم در اسلام يتيترب يهابرنامه ابعاد
 دســتورات بــه نسبت يعاطف احساس و شناخت از پس نداريد اي كهگونهبه اشاره دارد، يرفتار

 ســه در ينــداريد يهامؤلفه مذكور، فيتعر به توجه با .دانديمها آن انجام به ملزم را خود ،ينيد
بندي هســتند قابل دسته ينيد فيوظا به عمل و التزام و ،ينيد عواطف ،ينيد باور و شناخت بعد

  ).1388(خداياري فر و همكاران، 
شــناختي، بيشــترين توجــه بــه ســلامتي، ســازگاري و در رابطة دين و مذهب با ابعــاد روان

). نتــايج برخــي مطالعــات از 2013، يلبيشناختي معطوف شده است (هوارد و سبهزيستي روان
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و همكــاران،  نــگيو پايبندي مذهبي بر انــواع ســازگاري حكايــت دارد (كتأثير مثبت دينداري 
، كــاكس و 2009و همكــاران،  نتــري؛ وAno & Vasconcelles(، 2005( ؛آنــو و واسكونســلز2001

 ويلــوگبيو  مــك كــالو). در ايــن زمينــه، نتــايج تحقيــق Cox & Verhagen(، 2011( ورهــاگن
)McCullough & Willoughby( )2009د افراد ديندارتر داراي سازگاري بيشتري هســتند. ) نشان دا

دهــد رفتارهــا و از نظر آنــان، ايــن گــروه خــودكنترلي بيشــتري دارنــد كــه بــه آنهــا امكــان مي
هاي خود را مديريت نموده، در نتيجــه، شــرايط را بهتــر بپذيرنــد. ايــن اثــر در جوامــع شناخت

  ).2008اران، و همك محور، آشكارتر و بيشتر است (فرنچگرا و دينجمع
ان اســت. يدانشــجو ياجتمــاع يكننده و مرتبط با سازگار ينيبشياز جمله عوامل پ ينيد يباورها

دختــر و  يدانشــجو 443) در خصــوص 2001و همكاران ( )Schludermann( شلودرمنج پژوهش ينتا
 يبــا ســازگار يو اعمــال مــذهب يدرونــ ينــداري، دينــين تعهــد دياز آن است كــه بــ يز حاكيپسر ن
 ينــدارياي كــه دگونــهوجــود دارد، به يان رابطة مثبــت و معنــاداريدانشجو يو اجتماع يشناختروان
ان ين دانشــجويــدر ا ياجتمــاع يســازگار يهاكننــده ينــيبشين پياز جملة بهتر ينيو تعهد د يدرون

دارنــد ديــن ) اعتقاد 2011و همكاران ( )Helliwell( هليولبودند. در تبيين رابطة دينداري و سازگاري، 
تواننــد از فــرد در برابــر تــنش و اضــطراب گونه داشته، ميو باورهاي مذهبي كاركرد محافظتي و سپر

ناشي از رويدادهاي ناخوشايند زنــدگي محافظــت كننــد. در حقيقــت، ايمــان بــه نيرويــي مــاورايي و 
ها و آميز از ورطــهتاي اعطا كنــد و او را در گــذر موفقيــتواند به انسان راهبردهاي مقابلهقدرتمند مي

هاي زندگي ياري رساند. علاوه بر اين، دين بــا فــراهم آوردن حــس هويــت، شــبكة اجتمــاعي بزنگاه
توانــد بــه انســان بــراي گويي به سؤالات وجودي، ميگر و يك چارچوب منسجم براي پاسخحمايت

هاي مــزمن و ســخت زا و بيماريهاي جديد و چالشمقابله با اثرات منفي حوادث ناخوشايند، محيط
  ).2012براون،  ؛Elliott & Hayward(، 2007( وارديوت و هيدرمان ياري رساند (ال

شناسان را به خود جلب كرده است و هاي اخير زياد توجه روانديگر از متغيرهايي كه در سال يكي
ت (ســهرابي، اســ» يهوش معنــو«فرد در اجتماع رابطه دارد،  يرسد با نحوة رفتار و سازگاربه نظر مي

كــه حاليرا در يــك ســازه تركيــب نمــوده اســت. در» معنويت«و » هوش«هاي ). اين مفهوم سازه1388
وجو براي يافتن عناصر مقدس، معنايابي، هشياري بالا و تعــالي اســت، هــوش معنــوي معنويت جست

بينــي نمــوده، يشتواند كاركرد و سازگاري فــرد را پتوانايي براي استفاده از اين موضوعات است كه مي
  ).1389نتايج و محصولات ارزشمندي به بار آورد (رجايي، 
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آميز همــراه بــا ) معتقد است: هوش معنوي توانايي عملكرد خردمندانه و شفقت2006( ويگلسورث
حفظ آرامش و صلح دروني بدون توجه به شرايط محيطي و حواشي است. او براي اين توانايي، قايــل 

آگــاهي فراگيــر «، »خويشتن عالي/ خويشــتن آگــاهي خــود«را در چهار گروه  مهارت است كه آنها 21
بنــدي طبقه» حضور معنــوي/ تســلط اجتمــاعي«، و »خويشتن عالي/ خويشتن تسلطي ايگو«، »(عمومي)

داند كه به آگــاهي كامــل و هاي عقلي مياي از ظرفيت) هوش معنوي را مجموعه2008( كينگكند. مي
اي معنوي و جهان فراوجودي فرد كمك كرده، منجر بــه توليــد پيامــدهايي ماننــد هكاربرد انطباقي جنبه

شــود. هاي معنوي ميتفكر وجودي عميق، افزايش معنا، توجه به عوالم ماورايي و اولويت يافتن حالت
وي براي اين توانايي، چهار بعد تفكر وجودي انتقادي دربارة مسائل هســتي، ايجــاد معنــاي شخصــي، 

  ي، و بسط حالت آگاهي قايل است.آگاهي متعال
كنــد كــه يان ميــدهــد و بينظر قــرار مة هوش مطمحيت را از زاوي) معنوEmmons( )2000( مونزيا

از اســت، بــه يــمورد ن يهايها و توانمندمهارت يدهو سازمان ييشناسا يبرا يچارچوب يهوش معنو
عبارت ديگــر، معنويــت ابــد. بــهييش مــيافزافرد  يريپذزان انطباقيت، ميكه با استفاده از معنو ياگونه
دهد تا مسائل خود را حل كند و بــا محــيط و تواند شكلي از هوش تلقي شود؛ زيرا به فرد امكان ميمي

) معتقدند: Zohar, & Marshall( )2000( مارشالو  زوهاررويدادهاي زندگي مقابله نمايد و سازگار گردد. 
ابــد و از يق بيــعم ينشــيب يدادها و حــوادث زنــدگيــبــر روشــود فــرد در برايموجب م يهوش معنو

آنهــا  يبــرا يو انســان يمنطق يهاحلنترسد و با صبر و تفكر با آنها مقابله كند و راه يزندگ يهايسخت
ها و رويكردهاي گوناگون به مسئلة پيش رو شود فرد از ديدگاهابد. در حقيقت، اين هوش موجب مييب

كند تا تشخيص متنوع دست يابد. علاوه بر اين، هوش معنوي به فرد كمك ميهاي حلنظر كرده، به راه
تــرين ) كــه يكــي از مهمVaughan(، 2002( ترين رفتار ممكن چيست (ووگاندهد در هر زمان، مناسب

  نيازهاي سازگاري است.پيش
ه بــا هاي عميق دروني ايمان بــه يكتــايي خداونــد، همــرااز منظر اسلام، هوش معنوي ظهور حالت

ها، اعمال و افكار مثبت است. در اين ديدگاه، هوش معنــوي بــدون مراقبــت رهــا توانايي ايجاد هيجان
شود، بلكه راهنمايي، هدايت و حمايت شده و با ايمان و تقوا، اخــلاق، احســان و فضــيلت درهــم نمي

 )Bensaid( ديعسيشود (بنتنيده است كه نمودهاي مثبت آن در زندگي شخصي و اجتماعي فرد ديده مي
 يافته ناشيرشد يمعنو يبا آگاه يت و دلسوزي، خلاقيهايي مانند خردمنديي). توانا2014و همكاران، 

دارد يان ميسقراط كه ب ييمثلاً، قانون طلا - يميق قدين سبب، شكل حقاياز مذهب همراه است. به هم
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را  يافــراد ياصل يهايژگياز و يبعض - »آزار مرسان«د: يگويكه م بقراطا عبارت ي» خودت را بشناس«
از جمله افــراد  مادر ترزاو  ح، رسول گراميي، مسبودادهد. يباهوش هستند، نشان م يكه از نظر معنو

داشــتند  ييبــالا يبودنــد و در واقــع، هــوش معنــو ياتيفيهايي و كن مهارتيچن يهستند كه دارا يبنام
  ).1386(غباري بناب و همكاران، 

گوناگون نشان داده است كه هوش معنوي و معنويت با ابعاد گوناگون ســلامتي  هاي مطالعاتيافته
)، كيفيــت زنــدگي و 1392شناختي مانند شادكامي (ضــميري نــژاد و همكــاران، رواني و بهزيستي روان

)، 1390)، ســلامت عمــومي (بــاقري و همكــاران، 1392رضايت زناشويي (حسين دخت و همكــاران، 
)، معنــا در زنــدگي، 1384)، بهزيســتي ذهنــي (هاديــانفرد، 2006 ،)Romero( رومــروبهزيســتي روانــي (

  ) رابطه دارد.2013و همكاران،  )Ivtzan( وتزانياخودشكوفايي و رشد شخصي خودانگيخته (
در خصوص رابطة معنويت و هوش معنوي با ســازگاري و ابعــاد آن، مطالعــات انــدكي انجــام 

بهتــر بــا  يلازمــة ســازگار ينشان داده كه هــوش معنــو) 2004( تياسمگرفته است. نتايج مطالعة 
 يزنــدگ يشتري در مقابــل فشــارهايدارند، تحمل ب يبالاتر يكه هوش معنو يط است و افراديمح

و همكــاران او  بــاقريدهنــد.  يط از خــود بــروز مــيبا مح يسازگار يبرا يبالاتر ييدارند و توانا
اي مثبــت معنوي و سازگاري اجتماعي رابطه ) نيز در بررسي خود نشان دادند كه بين هوش2014(

هاي و معنادار برقرار است و افراد با هوش بالاتر سازگاري بهتري با محيط و اطرافيان دارنــد. يافتــه
توانــد ) نيــز حــاكي از ايــن بــود كــه معنويــت مي2005و همكــاران ( )Salsman( سالســمنمطالعه 
  كنندة سازگاري رواني باشد.تعيين
 اســلام مبــين ديــن در. اندبر آن تأكيد كرده الهي اديان مفاهيمي است كه تمام زا يكي» بخشش«
 در بخشــش و عفــو يهــاويژگي. وســيعي دارد حــوزة و شــده اســت تأكيــد مكرر عمل بر اين نيز

 از گذشــت تقــوا، از نمــادي عنوانبــه عفو: نمود خلاصه شكل اين به توانمياسلامي را  يهاآموزه
 مكارم برترين الهي، پاداش كسب الهي، طلب محبت و آمرزش ساززمينه دن،كر نيكي مردم، خطاي

 همكــاران، و فرايمــاني( )قصــاص از گذشــت ماننــد( قوانين كنندة تكميل و انفاق، جوهر اخلاقي،
هاي اخير بوده است. بخشش يكي از شناسان در سالبخشش از متغيرهاي محل توجه روان). 1391

ارتباطي براي افزايش سلامت و روان و التيام آزردگي اســت كــه لازمــة  شناختي وفرايندهاي روان
هاي ســلامت روان و رشد ارتباطي، عاطفي، جسماني و روحاني فــرد بــوده و بــر بيشــتر شــاخص

  ).1386پور و يادگاري، رضايت از زندگي مؤثر است (زندي
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كه دربرگيرندة  دانندبخشش را ساختاري چندوجهي مي )Toussaint & Webb( وبو  توسينت
 توننگــليپ). از نظــر 352، ص 2005ابعاد عاطفي، رفتاري و شــناختي اســت (توســينت و وب، 

 يده رخ مــيــد است كه در درون انسان رنج يعاطف – يروان يند آزاد سازي) بخشش فرا1989(
گــر يكنــد تــا ديكــرده آزاد ميكه احســاس م يت، خشم و ترسياز عصبان ياگونهدهد و او را به

 )Enright & Coyle( كويــلو  اينرايت. اي به انتقام نداشته باشد و از حق جبران عمل بگذردعلاقه
گيري بــراي قطــع رفتارهــاي بدخواهانــه عنوان تغييري اساسي در تصــميم) بخشش را به1998(

 صــورت ســه بــه رنجــش، بــا برخــورد درها انســان واكــنشاند. نسبت به خطاكار تعريف كرده
 »انتقــام«اســت؛  يخــاط از گرفتن فاصله »اجتناب«. شوديم انينما »گذشت« و »نتقاما« ،»اجتناب«
 و يعــدالتيب احســاس و قيــعم رنجــش بازتاب »انتقام«و  او، به زدن صدمه يبرا فرصت افتني

 و اهانــت تــا خشــم از يجــانيه يهــاواكــنش نيقدرتمنــدتر كه است يفردنيب روابط در اشتباه
تواند نسبت به خــود، . بخشش مي)McCullough(، 2001( (مك كلوگد زيانگيمبر را يپرخاشگر

ديگري، خانواده، جامعه يا فرهنگ صورت گيرد. آنچه اين مفهــوم را از مفــاهيم مشــابهي ماننــد 
كند، وجود عوامــل انگيزشــي و ارادي در فراينــد و يــا فــرآوردة جدا مي» انطباق يافتن يا مقابله«

  ).2005بخشش است (توسينت و وب، 
شــناختي (ماننــد وب و نتايج مطالعــات گونــاگون حــاكي از رابطــة بخشــش بــا ســلامت روان

)؛ Svalina & Webb(، 2012( نا و وبي)؛ احساس درد كمتر و سلامت جسمي (سوال2013همكاران، 
 يفــريراو و پ -)؛ رضــايت از زنــدگي (لاولــر1389اي (اكبري و همكــاران، رفتارهاي عادلانه رويه

)Lawler-Row & Piferi(، 2006مالونــه) ؛ و بهزيســتي و ســلامت هيجــاني( )Malone(  ،و همكــاران
 تسيشماري دربارة رابطة سازگاري و بخشش انجام شده است. هاي انگشت) است. پژوهش2011

فــردي را توانــد ســازگاري بين) نيز در مطالعة خود دريافتند بخشش ميTse & Yip( )2009( ييپو 
توانــد يــك راهبــرد ) معتقدنــد: بخشــش مي2005( وبو  توســينتل ســازد. ارتقا بخشيده، تســهي

تواند به سازگاري مثبت بينجامد. هاي بين شخصي و درون شخصي باشد كه مياي با تنيدگيمقابله
اي مناســب و عنوان يــك شــيوة مقابلــهتواند بهرسد بخشش خود و ديگران ميرو، به نظر ميايناز

  هايت، سلامتي و سازگاري فرد را به دنبال داشته باشد.كارآمد عمل كند كه در ن
 از بخشــندگي و معنــوي هــوش دينــداري، متغيرهــاي رسدمي نظر به شد، گفته آنچه اساس بر
 ايــران در پژوهشي كمتر اينكه به توجه با باشد. دانشجويان اجتماعي سازگاري بر تأثيرگذار عوامل
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 و بررسي كــرده اســت، مطالعه را آن هايكنندهبينيپيش و اول سال دانشجويان اجتماعي سازگاري
 تحقيــق اين نتايج گردد. ير مزبور بررسيمتغ با عوامل اين رابطة رسد تاينظر مبه ين، ضروريبنابرا
 مناســبي اطلاعات افزوده، اجتماعي سازگاري هايكنندهبينيپيش زمينة در موجود دانش به تواندمي
 پيشــگيرانة و ايمداخلــه هايبرنامه تا دهد قرار دانشجويي مشاورة كزمرا اندركاراناختيار دست در

 ويژهبــه آن در دانشــحويان، ارتقــاي براي بخشش و معنوي هوش دينداري، محوريت با را مناسبي
  .فراهم آورند اول، سال دانشجويان

  روش پژوهش

تمــام از نــوع همبســتگي اســت. جامعــة آمــاري پــژوهش شــامل » توصيفي«روش پژوهش حاضر 
مشــغول بــه  92-91دانشجويان سال اول دانشگاه بود كــه در دانشــگاه اروميــه در ســال تحصــيلي 

» ايگيري خوشــهنمونه«نفر با استفاده از روش  327ن جامعه، ين اي). از بN=2822اند (تحصيل بوده
و تمــام عنوان واحدهاي بزرگ در نظر گرفته شــد ها بهگيري، دانشكدهانتخاب شدند. در اين نمونه

ها و در نهايت، دانشجويان بــه صــورت ها جزء نمونه قرار گرفتند. سپس كلاسها و رشتهدانشكده
 تصادفي انتخاب گرديدند.

  پژوهش يابزارها

هــاي مقياساين آزمــون يكــي از خرده): SACQاك (يريكر و ســيب» ياجتماع يسنجش سازگار«اس ي. مق1
 ي) طراح1989( اكيريسو  كريباست كه توسط  سنجش سازگاري با دانشگاه يابزار خودگزارش

ن و ي، چيياروپا يكا، كشورهايدر امر ياماده دارد و به شكل گسترده 67شده است. كل مقياس 
چهــار  Lanthier, & Windham(، 2004 .(SACQ( نــدهامير و ويــژاپن به كار گرفته شده است (لانث

 يشخصــ يسؤال)، سازگار 20( يماعاجت يسؤال)، سازگار 24( يليتحص ياس سازگاريمقخرده
اس ســازگاري اجتمــاعي يــمقبه مؤسسه/ دانشــگاه دارد. خرده يسؤال) و دلبستگ 15( يجانيه –

ســنجد. ارتباطــات گروهــي و يهاي ميــان فــردي دانشــجو را مكيفيت روابط اجتماعي و تجربــه
سؤال  20 ينجه داران سياند. اهاي دانشگاهي از آن جملهها و انجمنها، كميتهعضويت در گروه

كــاملاً دربــاره مــن صــدق «تا » كنديدربارة من اصلاً صدق نم« يانهياس پنج گزياست كه در مق
) 2013و همكــاران،  )Gray( گــريگر (مانند مطالعة يشود. در مطالعات ديم يگذارنمره» كنديم
ش آن اســتفاده منظور سنجاس مستقل بهيك مقيصورت به ياجتماع ياس سازگاريمقز از خردهين
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ضريب آلفاي (ضريب همساني درونــي)  SACQ) در راهنماي 1999( سيرياكو  بيكرشده است. 
اند. در يكي ديگر از مطالعاتي كــه پايــايي گزارش كرده 83/0مقياس سازگاري اجتماعي را خرده

بــوده  89/0آزمون مزبور در آن بررسي شده، ضرايب همساني دروني براي ســازگاري اجتمــاعي 
ن يــاس اســتفاده شــده در ايــمق يب آلفــاي). ضرTaylor & Pastor(، 2007( لور و پاستوريت (تاس

 يدييتأ يل عامليق تحليز از طريآن ن يدست آمده و ساختار عاملبه 87/0 يرانيمطالعه در نمونة ا
 ع، در دست چاپ).يمن يليكائيده است (ميد گردييو تأ يبررس

حيطة تفكر كلي و بعد  4سؤال بوده و  42اين مقياس داراي  همكاران:ع و يبد» يسنجش هوش معنو«اس ي. مق2
 8گويه)؛ پرداختن بــه ســجاياي اخلاقــي ( 15گويه)؛ توانايي مقابله و تعامل با مشكلات ( 12اعتقادي (

اي سنجد. اين آزمون در يك پيوســتار پــنج درجــهگويه) را مي 7گويه)؛ و خودآگاهي، عشق و علاقه (
اســت (بــديع و همكــاران،  210و حــداكثر آن  42ود و حداقل نمره براي كل آزمــون شگذاري مينمره

 استفاده »تنصيف« و »كرونباخ آلفاي« روش دو از »معنوي هوش« نامةپرسش پايايي تعيين ). براي1389
 پايايي بيانگر كه بوده/. 78 و/. 85 با برابر - ترتيب به - نامهپرسش كل دست آمده برايضريب به كه شد
  .است شده ياد نامةپرسش قبول قابل

 4 و اســت ســؤال 26) تدوين شده و داراي 1377(زاده سراج اين ابزار توسط »:ينداريسنجش د«اس ي. مق3
  :از عبارتند كه سنجديم را ندارييبعد د

  شند؛با داشته اعتقاد آنها به نيد آن روانيپ روديم انتظار كه يي؛ باورهاينيد باورهاي اي اعتقادي بعد .1
؛ ناظر بر عواطف، تصورات و احساســات مربــوط بــه داشــتن رابطــه بــا ينيتجربي يا عواطف د بعد .2

  است؛ يمتعال يا اقتداري ييغا يتيا واقعي؛ همچون خدا يربوب يجوهر
 يزنــدگ بــر ينيد دانش و تجارب اعمال، باورها، اثرات به ناظر ينيد آثار اي( ينيد آثار اي امدييپ . بعد3

  روان؛يپ روزمرة
 ينــيد يهــانيآي در شركت نماز، عبادت، همچون يمشخص ينيد اعمال ؛ شاملينيد اعمال اي يمناسك . بعد4

  .)1377زاده، آورند) (سراج بجا را آنها نيد هر روانيپ روديم انتظار و مانند آن كه گرفتن روزه خاص،
، »نظــريب«، »مخــالف«، »مخــالف كــاملاً« يانــهياس پــنج گزيــك مقيپاسخگو به هر سؤال براساس 

 83/0تــا  72/0د. ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به چهار بعد بــين يگويپاسخ م» موافق كاملاً«و » موافق«
آيد كه نمرة بالاتر دست ميگزارش شده است. يك نمرة كل و چهار نمره براي ابعاد آن براي هر فرد به

  .)1389چگني، دهندة دينداري بالاتر است (بهرامينشان

١٣٢    ١٣٩٥، سال نهم، شماره اول، بهار  

در ســال  گارسوخو  والكربخشش را  يسؤال 10اس يمق والكر و گارسوخ:» سنجش بخشش«اس ي. مق4
شــود. هــر يم» گــرانيبخشش بــه د«و » بخشش به خود«اس يرمقيساختند كه شامل دو ز 2002

اس يــمق ياس، رويــرمقيها شامل پنج گويه است و پاسخگو به هــر دو زاسيمقرين زيكدام از ا
 گارســوخو  والكــردهــد. يپاســخ م» كاملاً موافــق«تا » كاملاً مخالف«رت از كيل ياهفت درجه

)Walker & Gorsuch( )2002و  83/0گــران را ياس بخشش نســبت بــه ديرمقيكرونباخ ز ي) آلفا
گــزارش كردنــد. عــلاوه بــر ايــن،  86/0اس بخشش نســبت بــه خــود را يرمقيكرونباخ ز يآلفا

د گرديــد. در ييــتأ» ييمحتوا ييروا«اس به روش ين مقيا يي، رواينيبراساس نظر متخصصان بال
). در 1390گزارش شده اســت (زاهــد بــابلان و همكــاران،  71/0كرونباخ مقياس  يايران، آلفا

و از 69/0كــل آزمــون  يكرونبــاخ بــرا يدست آمده با استفاده از آلفــاب بهيمطالعة حاضر، ضر
  رود.يشمار مبه يدار مناسبمق يهدف پژوهش يبود كه برا 64/0مه كردن يق دو نيطر

  هاي پژوهشيافته

 يو ســازگار ينــداري، بخشــش، ديهوش معنــو يرهايمربوط به متغ يفي) اطلاعات توص1در جدول (
  ارائه شده است: ياجتماع

  يت و به صورت كليك جنسيار متغيرهاي پژوهش به تفكين و انحراف معيانگي. م1جدول 

 متغير
 )=327nكل ( )=135nپسر ( )=187nدختر (هاگروه

 M S.D M S.D M S.Dشاخص مؤلفه

 دينداري

 68/6 25/26 19/7 24/28 97/5 79/24عاطفي
 10/6 83/13 60/6 12/29 22/5 53/27اعتقادي
 40/5 50/15 78/6 74/21 99/3 93/20مناسكي
 45/4 29/24 76/7 01/22 37/4 10/20پيامدي
 46/14 69/95 18/20 93/95 12/15 56/94نمره كل

 هوش معنوي

 52/6 89/28 07/7 07/31 68/5 27/33تفكر كلي و بعد اعتقادي
 98/7 73/44 58/7 45 36/8 47/44توانايي مقابله با مشكلات
 36/3 78/20 02/33 85/20 59/3 76/20پرداختن به سجاياي اخلاقي
 51/4 75/15 48/4 36/16 50/4 32/15خودآگاهي، عشق و علاقه

 22/23 73/96 65/21 89/96 21/24 01/99مرة كلن

 بخشش
 28/5 04/19 20/5 48/19 16/4 58/18بخشش نسبت به خود
 20/6 98/19 58/5 05/20 59/5 91/19بخشش نسبت به ديگري

 26/12 78/37 98/13 38/38 11/12 34/37نمرة كل

 64/10 54/65 61/8 05/67 89/11 34/68سازگاري اجتماعي 

 ادامة جدول، همبستگي بين متغيرها آمده است:در 
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  متغيرهاي پژوهش يس همبستگي. ماتر2جدول 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مؤلفه/ متغير

            1 . عاطفي1

           1**58/0 . اعتقادي2

          1**57/0**49/0 . مناسكي3

         1**41/0**59/0**46/0 . پيامدي4

        1**39/0**49/0**52/0**47/0 نمرة كل. 5
  . توانايي مقابله با 6

       1**21/0**22/0**18/0**25/0**22/0 مشكلات

  . پرداختن به سجاياي7
      1**21/0**24/0**22/0**29/0**19/0**24/0 اخلاقي 

  . خودآگاهي، عشق و 8
     1 31/0**37/0**20/0**21/0**22/0**26/0**27/0 علاقه

    1**31/0**40/0**44/0**40/0**15/0**19/0**24/0**29/0 . نمرة كل9
  . بخشش نسبت به 10

   1**26/0**20/0**41/0**19/0**23/0**40/0**24/0**37/0**26/0 خود

  . بخشش نسبت به 11
  1**41/0**29/0**25/0**30/0**26/0**21/0**39/0**31/0**41/0**32/0 ديگري

 1**33/0**42/0**34/0**29/0**28/0**21/0**25/0**28/0**30/0**39/0**40/0 . نمرة كل12

**38/0**36/0**30/0**37/0**33/0**20/0**55/0**39/0**17/0**42/0**45/0**21/0. سازگاري اجتماعي13

هاي دينــداري، هــوش معنــوي و ســازگاري ن تمــام مؤلفــهدهــد بــيدست آمده نشان مينتايج به
دار وجود دارد؛ به اين معنا كه دانشجويان برخوردار از هوش معنوي بــالا، اي معنااجتماعي رابطه

كنند، نسبت به خود و كه به اعتقادات ديني پايبند بوده و ديندارترند، مسائل شرعي را رعايت مي
، سازگاري اجتماعي بهتري با دانشگاه برخوردارنــد. بررســي ديگران بخشنده هستند، و در نتيجه

دهد بزرگترين ضريب به رابطة مؤلفــة توانــايي مقابلــه بــا مشــكلات ضرايب همبستگي نشان مي
). بــه عبــارت ديگــر، P=01/0و  r=55/0هوش معنوي و ســازگاري اجتمــاعي اختصــاص دارد (

به سازگاري اجتماعي بيشتر در فرد بينجامد.  تواندتوانايي بالا در مقابله با مشكلات گوناگون مي
هاي دينداري نيز بيشترين ضريب همبستگي به رابطة اعتقادات ديني (بعد اعتقــادي) از بين مؤلفه
 ).P=01/0و  r=45/0شود (مربوط مي

هاي آنها، از رگرسيون سلسله مراتبي استفاده مؤلفهبراي تعيين نقش هر يك از متغيرها و زير
دار يج حاصل در ادامه آورده شده است. لازم به توضيح است كه فقط متغيرهــاي معنــاشد كه نتا

  اند.در جدول ارائه شده

١٣٤    ١٣٩٥، سال نهم، شماره اول، بهار  

  بيني سازگاري اجتماعي از طريق متغيرهاي دينداري، هوش معنوي و بخشش. رگرسيون سلسله مراتبي پيش3جدول 
 ß R R2 Δ R2 F خطاي استاندارد B بينمتغيرهاي پيش مرحله 

ديند  
اري

 29/0 35/0 85/0 بعد اعتقادات ديني 

 21/0 12/0 52/0 بعد مناسكي **29/25 19/0 21/0 46/0

 19/0 11/0 42/0 نمره كل

  
ش معنوي

هو
توانايي مقابله با  

 15/0 22/0 68/0 مشكلات

پرداختن به سجاياي  **11/15 28/0 31/0 56/0
 12/0 34/0 44/0 اخلاقي

 10/0 20/0 30/0 نمرة كل

ش  
بخش

 04/0 10/0 13/0 نمره كل **65/12 34/0 37/0 61/0 09/0 15/0 23/0 بخشش نسبت به خود 

دهد متغير دينداري در گام اول توانســته اســت نشان مي 3گونه كه نتايج مندرج در جدول همان
آيد. از بين ايــن ار ميشمبيني كند كه مقدار قابل توجهي بهدرصد واريانس سازگاري را پيش 21

بيشترين سهم را در تبيــين واريــانس متغيــر مــلاك دارد » پايبندي به اعتقادات ديني«متغيرها نيز 
)000/0<P ،29/0=ß.( 

بيني متغيــر مــلاك درصد به توان قدرت پيش 10» هوش معنوي«در گام دوم، با افزوده شدن متغير 
بيشترين » توانايي مقابله با مشكلات«هوش معنوي نيز هاي ). از بين مؤلفهP>000/0افزوده شده است (

  ).P ،15/0=ß>001/0سهم را در تبيين واريانس متغير سازگاري اجتماعي داشته است (
دهــد دســت آمــده نشــان ميوارد تحليل شده است كه نتايج به» بخشندگي«در گام آخر، متغير 

بينــي بيفزاينــد صد به قدرت پيشدر 6توانسته است » بخشش نسبت به خود«و » بخشش«نمرة كل 
)01/0<P ،بينــي نسبت به خــود نقــش بزرگتــري در تبيــين و پيش» بخشش«). از بين اين دو متغير

  ).P ،09/0=ß>01/0سازگاري اجتماعي دارد (

  گيريبحث و نتيجه

بينــي بــراي پيش» بخشــش«و » يهوش معنو«، »ينداريد«هدف اين پژوهش بررسي قدرت متغيرهاي 
مزبــور و  يرهــايج حاصل نشــان داد متغيدر دانشجويان سال اول دانشگاه بود. نتا يجتماعا يسازگار
داري آن را تواند به شكل معنــااي مثبت و معنادار داشته، ميرابطه ياجتماع يهاي آنها با سازگارمؤلفه

) دريافتنــد Shortz & Worthington( )1994( ورثينگتــونو  شــورتزكند. در اين زمينه،  ينيبشين و پييتب
كنندة سبك مقابلة فرد هستند كــه هــر دينداري و معنويت رابطة نيرومندي با هم دارند و هر دو تعيين
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هاي مقابلة ديني مانند بخشش، مدارا، دعا و توسل به تفسيرها قدر انسان ديندارتر باشد بيشتر از سبك
، ايمان دينــي، مناســك دينــي و هاي ديني بهره خواهد جست. علاوه بر اين، باورهاي دينيو شناخت

) كــه 1999 ،شوند (والشرفتارها و اعمال مبتني بر دين موجب گسترش بينش، هوشياري و تعالي مي
توانــد رو، دينــداري، هــوش معنــوي را افــزايش داده، ميايــناينها همان ابعاد هوش معنوي هستند. از

ز افــراد يــن ياسلام يها). در آموزه2002تأثيرات مثبتي بر سازگاري و سلامتي رواني بگذارد (ووگن، 
متدين و ديندار درك بالايي از ابعاد وجودي خود، جهان و آفريدگار دارند كــه موجــب ارتقــاي درك 

عنوان يكــي از ابعــاد آيد. بخشش نيز بهشمار ميگردد كه هستة اصلي هوش معنوي بهشهودي آنها مي
هاي هــا و محــدوديتدرك مناسب از جهان و ظرفيتنيازمند توصيه شده در اخلاق و اعمال اسلامي 

انساني است كه باز هم نيازمند هوش معنوي است. علاوه بر اين، توانايي فرد براي بخشــيدن خــود و 
ها و موانع خودبينانه و شخصي فراتر رفته، بتواند خــود و ديگري نيازمند آن است كه انسان از آلودگي

هاي معمــول و رايــج اســت، ست داشتن، كه وراي دوست داشتنديگران را دوست بدارد. اين نوع دو
شود كه بينش عميقــي نســبت بــه هســتي دارنــد و در حقيقــت، داراي هــوش فقط در كساني پيدا مي

 يهــاويژگي گفــت: توانمي احتمالاً نتيجه، اين تبيين ). درRonel(، 2008( معنوي بالايي هستند (رونل
 كننــد عمــلمقاومي سپر همانند تواندمي بخشندگي و معنوي هوش دينداري، مانند شناختيروان مثبت
 ايــن، بــر عــلاوه. كنــدمي محافظــت نوپديــد يهاآســيب وهــا محيط مشكلات، برابر در انسان را كه

 وي بــه كــه گذارنــدمي فرد اختيار در متنوعي و كارآمد ايمقابله راهبردهاي دست اين از ييهاويژگي
  .بندد كاركرده، به انتخاب راها آن ترينمناسب مكان، و زمان هر در دهدمي امكان

دار اي مثبــت و معنــادست آمده نشان داد دينداري با سازگاري اجتماعي داراي رابطهنتايج به
) همسو است كــه نشــان داده داشــتن 2005و همكاران ( سالسمناست. اين يافته با نتايج مطالعة 

 فيرينــگو  اســتفنهاي مطالعــه هتر افراد شــود. يافتــهتواند موجب سازگاري بباورهاي ديني مي
)Steffen & Fearing( )2007شناختي مثبــت بــا دينــداري ) نيز حاكي از اين بود كه سازگاري روان

دينــداري و ايمــان مــذهبي بــا بهزيســتي  رابطه دارد. علاوه بر اين، تحقيقات متعــدد نشــان داده
بســتگي داشــته و افــراد دينــدار از نظــر روانــي، شناختي، رشد شخصي و سلامتي رواني همروان
نژاد و ؛ ضميري1392تر و داراي رضايت زندگي بيشتري هستند (حسين دخت و همكاران، سالم

هاي ن، يافتهي). علاوه بر ا2013؛ ايوتزان و همكاران، 2006؛ رومرو و همكاران، 1392همكاران، 
و » ينــيد اعتقــادات بــه يبنــديپا«دينــداري،  هاين بود كه از بــين مؤلفــهياز ا ين مطالعه حاكيا

١٣٦    ١٣٩٥، سال نهم، شماره اول، بهار  

دار دارد. در اي مثبت و معنــي(بعد مناسكي) با سازگاري اجتماعي رابطه» يشرع مسائل تيرعا«
اي ) نيز نشان داد ابعاد اعتقادي، مناســكي و تجربــه1385( مولويو  چراغيهاي اين زمينه، يافته

) نيز در 1389( خرماييو  قدرتي ميركوهيدارد. رابطه دينداري با ابعاد گوناگون سلامت عمومي 
كننــدة بينيپيش - بــه ترتيــب - بررسي خود دريافتند التزام ديني، عواطف ديني و باورهاي دينــي

اند پايبندي به باورهاي دينــي، ) نيز نشان داده2003و همكاران ( اسميتهستند. سلامت عمومي 
در حفظ سلامتي و سازگاري يني نقش مهمي مشاركت مستمر در اعمال ديني و رعايت موازين د

تر و سازگارترند. در تبيين اين امر، احتمالاً بتوان گفت: ديــن، باورهــا و داشته، افراد ديندار سالم
كننــد اي براي فرد فــراهم ميمناسك ديني منبعي غني و تمام نشدني از راهبردهاي مناسب مقابله

هاي جديدي مانند دانشگاه ناگوار يا سازگاري با محيط كه قادرند به فرد در تطابق با رويدادهاي
عنوان ديني جامع و كامل، كه براي همــة وجــوه زنــدگي فــرد برنامــه دارد، كمك كنند. اسلام به

تواند پشتوانة قوي و نيرومند عملي و اعتقادي براي فرد ايجاد كند كــه موجــب ســازگاري و مي
  تطابق بهتر و كارآمدتر وي گردد.

 ييهاي توانــانشان داد هوش معنوي با سازگاري اجتماعي رابطه دارد و مؤلفه يونپژوهش كن
توانــد آن را تبيــين و بــه شــكل معنــاداري مي ياخلاق يايسجا به مشكلات و پرداختن با مقابله
) نيز نشان داد هــوش معنــوي بــا 2014و همكاران ( باقريبيني نمايد. در اين راستا، تحقيق پيش

توان گفت: هوش آموزان دبيرستاني ارتباط دارد. در تبيين اين يافته، ميدانش سازگاري اجتماعي
مثابــة يكــي از عنوان يك توانايي اساسي بــراي ســازگار شــدن بــا محــيط و هــوش معنــوي بهبه

رو، ايــنترين نقش را در تطابق فرد با محيط و ديگــران دارد. ازهاي هوش كلي، مهمزيرمجموعه
هــا و تواننــد بــا محيطر زندگي روزمرة خود نيــز ســازگارتر بــوده، بهتــر ميافراد با هوش بالا د

هــوش معنــوي » توانــايي مقابلــه بــا مشــكلات«هاي جديد زندگي سازگار شوند. مؤلفة موقعيت
دهندة ظرفيت فرد براي تعامل و حل كارآمد مسائل و مشكلات اســت و مشخصــاً يكــي از نشان

، حالاتي »پرداختن به سجاياي اخلاقي«. مؤلفة ديگر، ضروريات سازگاري اجتماعي مناسب است
فرار از مواجهــه مانند پذيرش افكار و عقايد مخالف، كمك گرفتن از ديگران، بخشندگي و عدم 

گيرد كه هر يك از جمله پيش نيازهاي سازگاري اجتمــاعي و عملكــرد ها را دربر ميبا دشواري
رو، افرادي كه توجه بيشــتري بــه ســجاياي ايناز آيند.شمار ميمناسب در روابط بين شخصي به

كنند آنها را در خود رشــد و پــرورش دهنــد بــه احتمــال بيشــتري بــا اخلاقي دارند و تلاش مي
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رو، يابنــد. ازايــنهــا تطــابق ميهاي جديد، مانند دانشگاه و مسائل و مشكلات ايــن محيطمحيط
دارنــد،  يبــالاتر يكــه هــوش معنــو يط است و افراديبهتر با مح يلازمة سازگار يهوش معنو

ط از يبــا محــ يسازگار يرا برا يبالاتر ييداشته، توانا يزندگ يدر مقابل فشارها يشتريتحمل ب
  ).2004دهند (اسميت، يخود بروز م
ن بود كه بين بخشش نسبت به خود و ديگري با سازگاري اجتمــاعي ياز ا يج حاكين نتايهمچن

تواند بخشي از واريانس سازگاري اجتماعي را دارد و بخشندگي مي دار وجوداي مثبت و معنارابطه
كــه تــاكنون در خصــوص  ييهــابيني نمايــد. پژوهشدر دانشجويان سال اول دانشگاه تبيين و پيش

ن رابطــة بخشــش بــا يشتر به رابطة بخشش با سلامت روان و همچنيبخشش صورت گرفته است ب
ن پرداخته و كمتر ين زوجير بخشش در روابط بيو تأث يوانر يهايمارير آن در درمان بيطلاق و تأث

) در بررســي خــود، دريافتنــد 2004و همكاران ( مالتبيشده است.  يان بررسير در دانشجوين متغيا
به بررسي ارتبــاط  ي) در پژوهشAvery( )2008( يآورارتباط مثبت دارد.  يبخشش با سلامت روان

 يدانشــجو 95ر بخشــش را در يزان و تأثي، مين بررسيدر ا يبخشش با سلامت انسان پرداخت. و
م ياي مستقدن رابطهيد كه عفو، بخشش و بخشيجه رسين نتيكرد و به ا يابيارز» هارتفورد« دانشگاه

 يدارد. بيشتر پژوهشــگران بخشــش را نــوع ياجتماع يرفتارها ين ارتقايبا سلامت روان و همچن
شــود يب بــه ســلامت منجــر ميو آســ يآن بــه فشــار روانــرند كه نبود يگيدر نظر م يرفتار انطباق

  ).2005نگتون و همكاران، ي(ورث
ش، بهبــود يخــو يزة آرامش درونيند گذشتن از خطا و محو عوارض آن است كه در فرد با انگيفرا

  ذيل است: يامدهايپ يرد و دارايگيصورت م يا به منظور انجام رفتار ارزشيو  يروابط با خاط
  ؛ينسبت به خاط ياحساس منفاز  ييالف. رها

  ؛يب. غلبه بر رنجش حاصل از بد
  ).1381فرد و همكاران،  ياري(خدا ينسبت به خاط يو تلاف يي، جدايت، دوريز از عصبانيج. پره

شود افراد در مواجهه با رنجش يافراد در ارتباط است و موجب م يبا سازگار يامدها به نوعين پيا
رسد بخشش و را به خود وارد كنند. به نظر مي يو روان يب روحيسن آيگران كمتريد يحاصل از خطا

ا تنفــر از يــ يتيگذشت نسبت به خود و ديگري با تأثير بر آرامش رواني، كاهش خشم، كــاهش نارضــا
نســبت بــه  يآموختــه و عــاد يهااز پاســخ يها و ادراكــات گذشــته، آزاداز قضــاوت يگــران، آزاديد

گردد فرد احساس سلامتي بيشتري نموده، با گذشته موجب مي يهازخمام يالت يها و تلاش براتيموقع
  تر سازگار گردد.هاي اجتماعي خوشايند و ناخوشايند راحتديگران و موقعيت

١٣٨    ١٣٩٥، سال نهم، شماره اول، بهار  

» بخشندگي«و » هوش معنوي«، »دينداري«ن پژوهش نشان داد متغيرهاي يدر مجموع، نتايج ا
رو، ايــنبينــي كننــد. ازداري پيشو معنــا آميزتوانند سازگاري اجتماعي را بــه شــكل موفقيــتمي
توان نتيجه گرفت باورهاي ديني نيرومند پايبندي به شعائر ديني، اشتياق به انجام عمل دينــي، مي

 و عفــو كــارگيري به و خطا و رنج از فراروندگي فضيلت تفكر تأملي، هشياري ذهني، تشخيص
 معنــوي، الگــوي مبناي بر رفتار يمتنظ و معنوي الگوهاي تشخيص فردي، بين روابط در گذشت

 رشــد فراينــد تشــخيص كرامــت، اين شكوفايي رشد و حفظ و فردي ارزش و كرامت تشخيص
 معنــاي تشخيص معنوي، فرايند اين بهينة رشد جهت در بيروني و دروني عوامل تنظيم و معنوي
 در نــدخداو حضــور درك دوزخ، و بهشــت ،بــرزخ و مــرگ ،حيات به مربوط حوادث و زندگي
بخشش خــود  تشكر، و قدرداني حس ايجاد و طبيعي و هنري هايزيبايي درك معمولي، زندگي

توانند به فرد در سازگاري با محيط دانشگاه در سال اول، كه زمــاني پــرتنش بــراي و ديگران مي
  رود، كمك كنند.شمار ميدانشجو به

 بــر روش درمــاني عفــو و بخشــش اي مبتنــيهاي مداخلــههاي اخيــر، برنامــهدر ســال پيشــنهادها:
هاي ارتقا و بهبود بخشيدن بــه هــوش معنــوي (مرعشــي و ) و آموزش1381فر و همكاران، (خداياري
هايي از اين دســت را در توان آموزشاند. بنابراين، مي) گسترش قابل اعتنايي پيدا كرده1391همكاران، 

اي براي دانشجويان گوناگون پيشگيري و مشاورههاي در قالب برنامه كنار تقويت باورهاي ديني اسلامي
سال اول در نظر گرفت تا از طريق آنها، بتوان سازگاري اجتماعي و تطابق بــا محــيط دانشــگاه در ايــن 

  شناختي جدي پيشگيري كرد.ت روانوجود آمدن مشكلاگروه را ارتقا بخشيد و از به
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